
 

 

                                          

 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 
 

 

 1علوم وفنون ادبی  اول درس
 
 
 
 

 نام دبیر:  محراب شاهری
 
 
 
 

 1401-1400سال تحصیلی 
 
 

 
 

 
 نام آموزشگاه : شهید رحمانی )متوسطه دوم(

 
 شهر وحیدیه -شهرستان شهریار 

 
     

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 است. به بیان دیگر،هنگامی که از متن، سخن می گوییم،« متن » را به پویایی درآورد،  ر چیزی که ذهن ماه)1 

های روی کاغذو کتاب نیست؛ صدایی که می شنویم، بویی که حس می کنیم، رویدادی که می ه خواست ما فقط نوشت
نابراین، متن ها شنیداری، ب بینیم، مز های که می چشیم و چیزی که لمس می کنیم، هر کدام، متن به شمار می آیند؛

اگر خوانده شوند، به آنها  نهای دیداری به شمار می آیند؛کتا بها معمولاً متبرای نمونه،  1(بویایی، دیداری و... هستند؛
 در این کتاب مقصود ما ازمتن، آثار شعر و نثر فارسی است. نهای شنیداری یا خوانداری می گوییم.مت

و  از آسا نترین   یکی . کار، بیان شود  روش لازم است معیارهایی طرّاحی گردد و ، و ارزیابی متون شناخت   برای
 ترین شیوه ها این است که متن از سه دیدگاهِ زبان، ادبیات و فکر؛ یعنی در سه قلمرو بررسی شود: یکاربرد

 زبانی  

 ادبی    

 فکری  

 

 
 
 .، تقسیم می کنیمدر یک نگاه کلیّ، متون یا آثار مکتوب ادبی را به دو بخش)2
 2( الف( شعر             ب( نثر   
 

در این درس، به نمونه متن های شعری می پردازیم و به گونه ای عملی تلاش می کنیم و نمونه های شعری را بررسی 
 می نماییم. بنابراین در بررسی و تحلیل متن باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهیم:

      

 خوانش؛ 

  استخراج نکات زبانی؛شناسایی و 

 شناسایی و استخراج نکات ادبی؛ 

 شناسایی و استخراج نکات فکری؛ 

 نتیجه گیری و تعیین نوع 

 

 

 . خوانش شِعر1
 

آغازتا انجام از البتّه پیش ازخوانش، نگاهی کلیّ به متننخستین گام مؤثرّ در رویارویی با متون است؛ خواندن دقیق متن،
. سب با حال وهوای محتوای اثر،خواندن اتفاق می افتدپس از شناسایی لحن منات.برای کشف لحن وآهنگ،ضروری اس

 پس لازم است تمام اثر، یک باره و بی گسست، خوانده شود تا درک ارتباط طولی و فهم محتوایی دچار اختلال نشود.
 شعر زیر را که لحن روایی  داستانی دارد، با هم می خوانیم. 

 
 راه  در اندیشید  روبه بازی  گاه                              به به دام افتاد روباهی سحر

 
 پوستینم  گازُر  به    حالی   دهد                               چنینم که گر صیّاد بیند هم 

 

 مبانی تحلیل متن                   درس یکم         

 یک مثال. متن را تعریف کنید. باذکر -1سوال

 متون وآثار مکتوب ادبی به چند بخش تقسیم می شوند؟ نام ببرید-2سوال



 

 

 را تن   افکند  ، فرو جان ز بیم            پس آ نگه، مُرده کرد او خویشتن را         
 

 نمی یارست روبه را کم انگاشت             او را مرده پنداشت         چو صیّاد آمد، 
 

 گوش او به کار آید مرا نیک  ز بنُ ببُرید حالی گوش او لیک                         که
 

 چو زنده مانده ای،ی ک گوش، کم گیر        به دل، روباه گفتا: ترکِ غم گیر                
 

 هم مرا   آید  کار به   زبان او         گفت: این دَم                  یکی دیگر بیامد، 
    

 زبانش را بُرید آن مرد، ناگاه                             نکرد از بیم جان، یک ناله روباه
 

 نیز او   دندان  همی  آید  دگر کس گفت: ما را از همه چیز                      به کار
 

 بکندند دندانش   چند  به سختی      تا که آهن درفکندند                         نزَد دَم،
 

 نه دندان باش و نه گوش و زبانم  م                             به دل، روباه گفتا: گر بمان
 

 دل روبه، که رنجی را به کارست      دگر کس آمد و گفت: اختیار است                 
 

 نگاهجهان بر چشم او شد تیره، آدل شنید از دور، روباه                            چو نام 
 

 به دل می گفت: با دل نیست بازی                       کنون باید به کارم حیله سازی
 

 بگفت این و به صد دستان و تزویر                      بجَست از دام، همچون از کمان، تیر
 

 که در عالم، حدیثش در گرفته است             حدیثی بس شگفت است            حدیث دل، 
  

 الهی نامه، عطارّ نیشابوری                                                                                          
 

 

 . شناسایی و استخراج نکات زبانی2
 

آن را شناسایی می کنیم؛ برخی از نکات زبانی شعرِ خوانده  قلمرو زبانیجستۀ پس از خوانش دقیقِ شعر، نکات بر
 شده، عبارت اند از:

 

 نمی یارست » ،«گازر » مانند  ؛وجود واژگان کهن 

 ؛کمی واژگان غیر فارسی 

 دل، زبان، گوش و دندان ؛» و « حیله، دستان، تزویر، دام » ؛ مانند کاربرد شبکۀ معنایی» 

 حیله سازی ؛» ،«  روبه بازی» ند ؛ مانترکیب سازی» 

 به کار آید همی ؛»، « نمی یارست ... کم انگاشت « ،» مُرده کرد : » کاربردهای تاریخی دستور» 

 به روبه بازی اندیشید در راه » ، « به دام افتاد روباهی سحرگاه» : مانند زبان شعر ساده و جمله ها کوتاه است » 

 دام، روباه، صیّاد، گازر،گوش، دل، زبان و...» : مانند ه دارندبیشتر واژگان شعر، ساختمان ساد 

 

 



 

 

 : شناسایی و استخراج نکات ادبی -3

 
زیر،  نکات ادبیبه چشم می زنیم و شعر را یک بار دیگر بررسی می کنیم و به  زیبایی شناسیدر این مرحله، عینک 

 دست می یابیم:
 

 است.« مثنوی » بیت، می فهمیم که قالب شعر  از قرار گرفتن قافیه در پایان هر دو مصراع یک 

  

  «است.کنایه  «جهان بر چشم او شد تیره » و « دَم نزدن » ، «  ترکِ غم گرفتن 

  « دارد. تشبیه و مراعات نظیر« بجَست از دام، همچون از کمان، تیر 

  .....و. 

 شناسایی و استخراج نکات فکری -4
 

،به این نکته پی می بریم این شعرجزا درو برتری دادن دل به همۀ ا«دل» با اجزای بدن)گوش،زبان ودندان(از مقایسۀ 
و بعد از این در بیت « با دل نیست بازی » را جایگاهی با اهمیت می داند و به همین سبب می گوید: «  دل» که شاعر

 پایانی، نتیجه گیری عرفانی شاعر آشکار می شود.
ق اوست که یک نکتۀ رد، پایان بندی و نتیجه گیری شاعر، بیانگر ذهن خلاّ این شعر اگرچه ظاهری ساده و داستانی دا

گنجانده است تا بگوید که « روباه و شکارچی » را این گونه در قالب داستان  ارزش و جایگاه دلعمیق معرفتی دربارۀ 
 ت.، به سبب این است که خانه و جایگاه خداوند اسگران بهایی دلو  همه چیزِ وجودِ ما دل است

 

 . نتیجه گیری و تعیین نوع5
 

  ،است. مفهومی ذهنی و معنویدارد امّا نتیجه گیری پایانی،  ظاهری ساده، محسوس و عینیشعر 

 ،ز ظرف داستانی بهره گرفته نهفته است و شاعر برای بیان آن،احکمت و معرفتی که در شعر با توجّه به
 توان جای داد. می این شعر را در ردۀ ادبیات تعلیمیاست، در مجموع، 

نکاتی را که در ارزیابی متن شعر به کار گرفته ایم، برای بررسی متن نثر نیز مورد توجه قرار می دهیم. با           
این توضیح که ابتدا با آرامش، متن را که به ما داده شده یک بار از نظر می گذرانیم. شاید بتوان این مرحله را مرحلۀ 

 چشم خوانی گام های زیر را در بررسی و تحلیل متن نثر برمی داریم. چشم خوانی نامید. پس از
 

 )متن زیر و تمام  نکات استخراجی از آن بسیار مهم است(
 
  خوانشِ متن. 1
 

ای پیشین، با دقّت می خوانیم. برای استخراج نکات مهم بهتر هه با توجّه به توضیحات درس و آموختاکنون متن زیر را 
 ذ و قلمتان را آماده کنید تا به موقع، واژه ها یا جمله های ویژه را نشانه گذاری و یادداشت نمایید.است از آغاز، کاغ

در شگفت افتادم و چون نیک بنگریستم؛ فترِ خلایق است وقدر ایامّ عمر خویش نمی داند،چون بشناختم که آدمی، شری »
 بدان، مبتلا گشته اند. دریافتم که مانع آن، راحت اندک و نیاز حقیر است که مردمان 

مچون آن مرد است که از پیش اشُترمست بگریخت هد واز سعادت آخرت خود غفلت کند،که به امور دنیایی رو آورهر
پاهایش بر جایی قرار گرفت. وبه ضرورت،خویشتن درچاهی آویخت ودست دردو شاخ زد که بربالای آن روئیده بود و

سوراخ، بیرون گذاشته بودند. نظر بر قعر چاه  برسر چهار مار بود که سر از، دو پایدراین میان، بهتر بنگریست،هر
افکند، اژدهایی سهمناک دید؛ دهان گشاده و افتادنِ او را انتظار می کرد. به سر چاه، التفات نمود. موشانِ سیاه و سپید، 

قی می جُست. پیشِ خویش، را طری بیخ آن شاخها دایم می بریدند و او در اثنای این، تدبیری می اندیشید وخلاص خود
ت که از کار خود غافل ای و قدری شهد یافت،چیزی از آن به لب برُد، از نوعی در حلاوت آن مشغول گش هزنبورخان

نتوان دانست که کدام وقت در حرکت آیند، و موشان در بریدن شا خها، ماند ونه اندیشید که پای اوبرسرچهارماراست و
 بگسست و آن بیچارۀ حریص در دهان اژدها افتاد. نکه شاخو ...، چندا دِّ بلیغ می نمایندجِ 



 

 

ر آفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شا خها بر شب و روز، پس، من دنیا را بدان چاهِ پُ  
و آن چهار مار را به طبایع که عمادِ خلقت آدمی است و هرگاه که یکی از آن در حرکت آید، زهرِ قاتل باشد، و چشیدنِ 

و رنج آن، بسیار است، و راه نجات بر آدمی،  شهد و شیرینی آن را مانند کردم به لذّات این جهانی که فایدۀ آن، اندک
بسته می گرداند، و اژدها را مانند کردم به مرجعی که از آن، چاره نتواند بود؛ هرآینه بدو باید پیوست و آنگاه ندامت، 

 «سود ندارد و راه بازگشتن مهیّا نیست. 
                                                                                                       

 کلیله و دمنه، باب برزویۀ طبیب، با اندک تغییر و تلخیص                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 شناسایی و استخراج نکات زبانی-2 

 
 برخی از نکات برجستۀ قلمرو زبانی متن عبارت اند از:

 

 که امروزه، به گون های دیگر به کار گرفته می شوند: اشُتر، شاخ، بنگریست، نتوان  اژگانکاربردهای کهن و

 دانست؛

  ان» با نشانۀ « موش » جمع کلمۀ  » 

  بریده شد، شکست  » در معنی « بگسست » به کارگیری کلمۀ» 

  عسل  » در معنی « شهد » به کارگیری» 

  ر انسان ؛در معنی کُشنده برای غی« قاتل » کاربرد کلمۀ 

 که امروزه می نویسیم: نیندیشید؛« نه اندیشید « : »  ن»  جدانویسی نشانۀ منفی ساز فعل 

  خلاص خود را طریقی می جُست ؛ » در جملۀ:  «برای » به معنی « را » کاربرد» 

  جالب توجّه است ؛« لانۀ زنبور » به معنی « زنبورخانه » ترکیب ، 

 تاه و قابل فهم هستندبیشتر جمله ها در این نمونه، کو . 

 

 

 . شناسایی و استخراج نکات ادبی3
 

 شهد، شیرینی، چشیدن، زنبور و حلاوت  » میانِ  شبکۀ معنایی» 

 زهر »  ، « سر چاه و قعر چاه» در ترکیب « سر و قعر » و « پا و سر » ، « سیاه و سفید» میان دو واژۀ  تضاد

 «ک و بسیار  اند»  ، « رنج و لذّت » ، « و شیرینی یا شهد

  برای بیان مفهوم غفلت انسان ؛تمثیل بهره گیری از 

 

 

 

 

 



 

 

 شناسایی و استخراج نکات فکری. 4  

 
در این حکایت، نگرش حکمی و تعلیمی، برجسته است. نویسنده برای بیان مقصود خود؛ یعنی بهره گیری از گذر 

 چند نکته را یادآور می شود :عمر برای سعادت آن جهانی، در جایگاه اندرز، خطاب به خواننده، 

 شریف بودن انسان در میان مخلوقات ؛ 

 گرانبها بودن لحظات عمر؛ 

 های زودگذر.ی هوشیاری و پرهیز از خوش 

بینانه دارد و از سوی دیگر  می بینیم که این حکایت از یک سو، به جایگاه و ارزش انسان، نگاهی مثبت و خو ش
 دگذر، نگرش منفی دارد.نسبت به خوشی های مادّی و لذتهای زو

 
 
 

 . نتیجه گیری و تعیین نوع5 
 

 نویسنده، این فکر را به خواننده، انتقال می دهد که:    
 

 نسبت به جایگاه انسان، نگاه خوش بینانه و والایی داشته باشد؛ 

 قدر لحظه لحظۀ عمر خویش را بداند؛ 

 ود که گرفتار غفلت گردد؛هوشیاری خود را حفظ کند وآ ن قدر سرگرم خوشی های دنیایی نش 

  .سعادت و نیک بختی راستین، کسب خشنودی خدای بزرگ است 

بر پایۀ بررسی های انجام شده و تأکید درون مایۀ اثر، این نوشته را نمونه ای از متن تعلیمی یا اندرزی می توان  
 به شمار آورد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 

 
 

 

 ++++توضیح دهید؟   را با ذکر دو مثال« متن »مفهوم  -۱

برای نمونه کتاب ها . در این کتاب مقصود ما از متن ، آثار شعر و نثر فارسی است. هر چیزی که ذهن ما را به پویایی در آورد متن است  

بویی  (یداریشن)صداهایی که می شنویم . معمولا متن دیداری هستند و اگر خوانده شوند به آن ها متن های شنیداری یا خوانداری می گویند

  .نیز متن محسوب می شوند... و (چشایی)مزه ای که می چشیم  (بویایی)که حس می کنیم 

 یکی از آسانترین و کاربردی ترین شیوه ها در بررسی و تحلیل متن چیست ؟   -۲ 

 .  زبانی، ادبی، فکری: بررسی شود  قلمرومتن از سه دیدگاه زبان، ادبیات و فکر یعنی در سه 

 . توجه به قلمرو فکری، دیدگاه خود را درباره ی محتوا و موضوع سروده زیر بنویسیدبا  -۳ 

 آب را گل نکنیم 

 در فرودست انگار ،کفتری می خورد آب  

 دور،سیره ای پر می شوید ه یا که در بیش 

  ر می گردد،کوزه ای پ  یا درآبادی

 آب را گل نکنیم  

 ؛ا فرو شوید اندوه دلیشاید این آب روان  م ی رود پای سپیداری ت

  «سهراب سپهری»                              ...دست درویشی شاید ،نان خشکیده فرو برده در آب

این متن عرفانی است و سپهری با کمک گرفتن از طبیعت و با دیدگاه عرفانی، تلاش می کند مهربانی و دوستی را میان همه ی پدیده های  

روح .است  ل نماد نادرستی مام زندگی، وگ  آب تمثیلی است برای ت. ش بین است و خوشبینی را القا می کند شاعر خو. هستی مطرح کند

 .بزرگ سپهری در این سروده مشهود است

  در خوانش شعر زیر، به چه نکاتی باید توجه کرد؟  -۴

 نهنگی بچه خود را چه خوش گفت           به دین ما حرام آمد کرانه * 

 « اقبال لاهوری»                ویز و از ساحل بپرهیز               همه دریاست ما را آشیانهبه موج آ 

با هدف کشف لحن شعر ،یکباره خواندن شعر بدون گسست، پس از خواندن شعر متوجه می شویم لحن (چشم خوانی)خوانش درست شعر  

با مفهوم تلاش و کوشش و دوری از سستی است که شاعر آن را به خواننده  خواندن این شعر، روایی داستانی است زیرا یک داستان کوتاه،

در ابتدا متن به آهنگ نرم و ملایم خوانده می شود و در ادامه به تناسب فضای داستان و شخصیت ها، از لحن های دیگر . انتقال می دهد

 .  بهره می جوید

 .  را شناسایی کنید« یه، تشبیه، تشخیص، مثل ومراعات نظیر کنا»سروده زیر را بخوانید و با توجه به قلمرو ادبی - ۵

 توکل بایدش  ز عالم چون   فارغ  خاطری            هر که زین گلشن لبی خندان تر از گل بایدش   *

رده ای از مال دنیا در بساط هر که هست              وا کرده ای پیوسته چون گل بایدش  ه یجبه     خ 

 بایدش  تأمّل    از  گرانی   بند    زبان،  بر       که از سنجیده گفتاران شود          هر که می خواهد

 بایدش   تحمّل   افتد آسیا   در   چون    صبر بر جور فلک کن تا بر آیی رو سفید                   دانه  

   «صائب تبریزی»بایدش              تنزل      دریا  تا    ر ،کنار اب   از                   گوهر شدن   در نظر دارد   که  آبی  هقطر

 درس اول        خودارزیابی      



 

 

   گل و گلشن مراعات نظیر  -   لب خندان گل تشخیص     -   چون توکل تشبیه :بیت اول

  کنایه از گشاده رویی :جبهه وا کردن      -     به گل (پیشانی)تشبیه جبهه : بیت دوم

   ه از سکوت کردنبند گران به زبان داشتن کنای:بیت سوم 

   ضرب المثل: مصرع دوم     -   فلک تشخیص   -    روسفید شدن کنایه :بیت چهارم

  تشخیص: آبی که دارد در نظر  هقطر    -مراعات نظیر :قطره آب، ابر، دریا : بیت پنجم

  با توجه به متن زیر ، به پرسش ها پاسخ دهید   -۶ 

 
 
 

  .دو ویژگی زبانی را استخراج کنیدالف 

 می پنداشت( پنداشتی« استمراری در اول فعل « می»استمراری در آخر فعل به جای « ی»کاربرد  -1

 «در»به جای « اندر»کاربرد دستور تاریخی نمونه کاربرد  -2

 به جای نزدیکان« اقربا»استفاده از واژه ی عربی   -3

  خوابگزاری دیگر بیاوردند: جمله های کوتاه کاربرد  -۵سادگی و روانی جملات-4

 چه عاملی سبب شد خلیفه ، رفتاری متفاوت با دو خوابگزار داشته باشد ؟   -ب 

تفاوت در شیوه ی بیان ، توجه به موقعیت ومقتضای سخن ، انتخاب و گزینش کلمات و اصل بلاغت موجب شد خلیفه از دو گفته ، 

  .برداشت هایی متفاوت داشته باشد

 

 . حکایت زیر را بخوانید و آن را از دید قلمرو ادبی و فکری، بررسی کنید -۷ 



 

 

چه کنم : بهلول او را ملامت کرد که چرا شرط ادب به جا نیاوردی؟ او گفت.روزی شخصی پیش بهلول، بی ادبی نمود* 

 .  ؟آب و گل مرا چنین سرشته اند 

 « لطایف الطوایف»                م خورده استآب و گل تو را نیکو سرشته اند ،امّّا لگد ک: گفت

آب و گل تو را نیک / تلمیح: بهلول /آب وگل مجاز از وجود انسان /  تضاد: بی ادب، ادب / آب و گل مراعات نظیر: قلمرو ادبی 

  ضرب المثل ... سرشته اند

است و فقط تربیت موجب برتری وتفاوت انسان ها می نویسنده در قالب طنز می گویدسرشت همة انسان هانیکو آفریده شده : قلمرو فکری

  .به اهمیت تربیت درست اشاره کرده است و با نگرش تعلیمی واندرزی تلاش می کند بی ادبی را نکوهش کند. شود

 


